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روزنه آبی

گفت وگو با روزبه حسینی، طراح هنری و کارگردان دیوان تئاترال
چرا تماشاگر باید برنجد

«مش ببول» در شــرایط قحطی آب، عاشــق «سرور» شده است. 
مهریه ســرور آب قنات کوه بیستون اســت. ببول از سویی و «آفتاب» 
و «مهتاب» از ســوی دیگر به رهنمود پهلوان بــه نمایندگی از مردم 
شــهر هفت دروازه، به کوه بیستون می زنند و در آنجا فرهاد کوه کن را 

ملاقات می کنند... .
در بــالا خلاصــه ای از نمایش دیــوان تئاترال آمده کــه از متون 
موزیکال محمود اســتادمحمد اســت که در مکتب بیژن مفید رشد 
و شــکوفایی اش را یافته اســت بنابراین بر ایرانی بــودن و ملی گرایی 
خاصی در نوشــتارش تأکید می کند. این متن ایــن روزها به خوانش 
(دراماتــورژی) و کارگردانی روزبه حســینی کــه از دنباله روهاي این 

مکتب است، در تالار سنگلج اجرا می شود. 
علی رضا دری (مش ببول. آواز)، رؤیــا بختیاری (خانم بالا. آواز)، 
نرگس امینی (گلنســا. آواز)، پژند ســلیمانی (آفتاب. آواز)، مروارید 
مهر (مهتــاب. نوازنــده ویلــن. آواز)، رضا علوی (میــراب)، حمید 
خوش نویس (فرهاد)، ســهیل بابایی (یاقــوت. آواز)، ماندانا جباری 
(سرور. آواز)، علی افشــاری (جارچی) و نسترن عاشوری (قاصدک. 

آواز) در دیوان تئاترال بازی می کنند. 
همراه با مقامی خوانی و دوتارنوازیِ  روزبه مهر در نقش پهلوان

  از بین آثار اســتادمحمد، دیوان تئاترال یکی از دشوارترین ها  �
به شمار می رود که داستانک های بسیاری دارد. دلیل انتخاب این 

متن برای کار چه بود؟ 
کاملا درســت است: داستانک. همین دست کارگردان در خلاقیت 
و تغییر در راستای ایده اصلی متن برای اجرا و زیرلایه های تصویرساز 
در بطن نمایش نامه را باز می گذارد. از ســوی دیگر این سومین متنی 
است که از ایشــان روی صحنه می برم. قصص القصر هم در برنامه 

آتی ام از زمان حیاتشان بوده و هست هنوز. 
  چه تغییراتی در متن استادمحمد داده اید تا به اجرائی منسجم  �

برسید؟ 
این تغییرات در چهار بخش اتفاق افتاده یا به عبارتی دراماتورژی 
شــده اســت: ۱. کوتاه و هرس کردن که خود به دو علت انجام شده: 
یکی تناسب نداشتن سطر یا سطوری با شیوه اجرائی ما و دیگری سطح 
اعتبار سطری نسبت به سطری که بهتر است نباشد. ۲. جابه جاکردن 
صحنه ها: در دو شــکل، یکی برای روایتی بهتر از سه ماجرای موازی 
برای مخاطب و دیگری نظر به منحنی چیدمان موســیقی و شــکل 
تصاویر در این شــیوه اجرائی. ۳. دراماتورژی شخصیت ها در شکلی 
که ایجاد مرکزیت ورود و فرجام در شــکل تازه ما داشــته باشــند. ۴. 

خوانشی موسیقایی به همراه فضاسازی غیرناتورالیستی. 
  اجرای موزیکال یک اثر نمایشی که بر بستری از فولکلور شناور  �

است، چه چالش هایی برای شما داشت؟ 
فولک اساسا در سرزمین ما و در هر سرزمینی می تواند با موسیقی 
عمیــق آن ســرزمین پیوند تماتیک و هــم زیبایی شناســانه پیدا کند، 
موزیکال شدن یا رفتن به ســمت موسیقی در بطن یک تئاتر، به شرط 
آنکه تئاتر با کنســرت اشتباه گرفته نشود. حساسیت های آهنگ سازی 
که کنار من اســت (کاوه کاتب) در طول تمریــن و گاه روزهای اجرا، 
وســواس و دقت پویا نوروزی که به عنوان خواننده و موزیســین کنار 
این نمایش اســت و خودش هماهنگ سازی خوش ذوق است و آیدا 
روزبهانه که برای خود پدیده ای اســت، در همراهــی با بازیگران که 
اغلب موزیسین هســتند، راه را هموارتر کرد. روزبه مهر تنها بازیگری 
اســت که تا این حد به موسیقی مقامی آشنا و مسلط است و حضور 
او هم غنیمتی است برای من. موسیقی درونی زبان، موسیقی مقامی، 
تعزیــه، بلوز، نقالــی، معرکه گیری و شــبیه خوانی و حتي راک و پاپ 
ایرانی همه با هم جهان موسیقایی ما را می سازند. تئاتر از بدو رخداد 
در ســه هزار سال پیش از این مبتنی بر موســیقی بوده است. امروز ما 
متأسفانه تصور می کنیم موســیقی تزئینی است یا ایجادکننده حس 
است یا کاربردی است یا هرچه. همه عناصر تئاتر، عناصر یک تئاترند. 

  نمایش شما گذشته از تصویرسازی هایی که انجام شده، همراه  �
با ســکون بازیگر طراحی شــده و یا حرکات به شــدت استیلیزه و 

خلاصه شده ارائه شده اند. 
ســکون و حرکت اصلا به چه معناســت؟ ایــن دو در مقابل هم 
هســتند؟ در کنار هم معنا دارند. ســکوت و صدا هــم همین احوال 
را دارنــد. تاریکــی و نــور هم. از نظر مــن وقتی هرکــدام از حواس 
پنج گانه انســان دچار دریافتی شــود، حتما در صحنه حرکتی هست. 
استیلیزه بودن یا مختصربودن را در همه چیز باید رعایت کرد. ایجاز از 
اصول هنر پیشروست؛ در تمام هنرها و در تمام سرزمین ها. بازگردیم 
به ســکون. وقتی نوری در صحنه حرکت می کند، باز و بسته می شود 
و مردمک بینایی شــما متأثر از آن اســت، یا نجوا یــا آوا یا صوتی از 
ســازی، اینها همه در گوش شــما ایجاد حرکــت می کند، چون ذات 
خودشــان حرکت است. اعتبار و اقتدار ســکون در این شکل که شما 
از آن می گویید، در بازیگری بســیار بالاتر از بازیگری است که مدام در 

حرکت بیرونی است. 
  درباره این شــیوه بــازی که احوالی نــو دارد برایمان توضیح  �

بدهید. 
بازیگر باید به اشــباعی از اصوات و رنگ و گفتار و شنیدار و حس 
برسد که حرکت در درون او اتفاق بیفتد. بیرون، جهان در تغییر است، 
دست وپا نزنیم، بسی بهتر است. آرام بنشینیم و درونمان غوغایی برپا 
باشد که در ترکیب با جهان بیرون، خوش بیفتد. وقتی بازیگر احوالی 
از درون خــود را با بُرد بالای انرژی به بیرون از خود تراوش می دهد؛ 
با قدم های آهســته، یک نگاه کوتاه، یک اشــاره سر یا دست، طبیعی 
اســت که جهان (نور و صدا) پیرامونش تغییر کند، ارتباط و تسلط و 
غلبه بشر است بر طبیعت و جهان بیرون و پیرامون از خودش. تزکیه 
بسیار لازم است و اشراف بر همه هستی ات لازم تر. کار سختی است. 

ما شاید دو، سه درصد به آن نزدیک شده باشیم. 
  آیا نگران خستگی تماشاگری که به حرکات بدنی تند و خشن و  �

سریع عادت کرده نبودید؟ 
عادت چیز بدی اســت. من بعد از ۲۰ ســال عادت به سیگار را 
در یک ســاعت به خاک سپردم، اما آیا باید ضرورتا حادثه ای ناگوار 
برای من در راه باشــد تــا به جای عادت، به تازگی و نوبه نوشــدن 
اندیشــه کنم. کجای هستی شبیه جای دیگرش بوده یا هست؟ من 
از تندی و خشونت نفرت دارم. طبیعت لطیف است. جاهای خشن 
هم دارد: زلزله، آتشفشــان و... هم از اینها می ترسم. چرا خشونت 
بایــد در بدن بازیگــر اتفاق بیفتد؟ که تماشــاگر برنجــد یا نگران 
بازیگر شــود؟ چرا؟ تئاتر و ذات هنر به دنبال چنین چیزی اســت؟ 
اگر موضوع حتي خشــونت باشد، بهتر نیست در احساس تماشاگر 
بنشــیند تا مثلا پرده گوشــش از فریاد بازیگر پاره شود؟ بزرگ ترین 
آرزوی بشــر، رسیدن به آرامش است. نیست؟ حتما باید با مرگ به 

این آرامش برسیم؟ 

تماشا خانه

نقدی بر «بانوی گم شده» 
دامچاله افسردگی

ســحر ســلطانی: بانوی گم شــده، 
نوشــته هلــن خان زاده امیری و کار 
فرهاد شــریفی یک اثر زنانه است و 
این بنا بر ضــرورت اجتماعی انجام 
می شــود. انجامی که باید فرجامی 
نیز بــه  دنبــال داشــته باشــد که 
غیرمستقیم از سوی تئاتر به جامعه 
القا و تزریق می شود. مسئله عمده 
تنهایی یک زن اســت کــه در آن از 
یک ســو سرنوشــت و مرگ همسر 
بــه آن دامــن می زنــد و از ســوی 
دیگر درک نشــدن از ســوی فرزند یا 
دورافتادگــی یــا ناســازگاری اش با 
همســر فرزند اســت کــه می تواند 
جهــان غریبی را برای یــک زن، آن 
هــم در ســن پیــری و عصاگیــری 
این ضرورت  موجب شــود. شــاید 
پرداختن به مســائل زنان یا کارگران 
یــا دانشــجویان یا هر گروه و قشــر 
اجتماعی است که می تواند در تئاتر 
ما جریان ساز باشد. این همان حلقه 
مفقوده ای است که مانع از حضور 
مخاطبــان به تئاتر می شــود. یعنی 
داشتن شناخت از مخاطب و ایجاد 
پرســش های بنیادین در تئاتر است 
کــه در بده بســتان دوســویه باعث 
تکمیل مفهوم خواهد شد. البته این 
پرسش ها باید که در اجرا با عناصر 
درخورتأمل  زیبایی شناسانه  و  فرمی 

همراه شده باشد. 
بانوی گم شــده، درباره حال وروز 
نگون بختانــه یک پیرزن اســت که 
روزگاری بالریــن بــوده اســت. این 
نگاه به گذشــته، حال و هوای اثر را 
نوســتالژیک می کند. زنی در جوانی 
توانا و زیبا بوده است اما گذر زمان، 
هــم او را ناتــوان کــرده و هم تنها 
شــده اســت. مرگ شــوهر و رفتن 
پســر به خارج و ازدواج با دختری 
که دیگر چشــم دیدن مادرشوهر و 
اقوامش را ندارد، دو دلیل عمده ای 
اســت که در برهم ریختن حال این 
پیرزن کافی اســت.  نمایش بانوی 
گم شده ما را متوجه گمشدگی های 
بزرگــی خواهد کرد کــه در صورت 
انســانی به  ازدســت دادن روابــط 
دامچاله افســردگی ها و اضمحلال 

روحانــی دچــار خواهیم شــد. به  
همیــن  ســادگی می شــود اهمیت 
ایــن نوع نوشــتار و اجــرا را درک و 
بــرای بودنش چاره جویــی  کرد که 
مســائل زنان در ایران بســیار حائز 
اهمیــت اســت و هیچ کــس بهتر 
از خــود زنان نمی توانــد دراین باره 
دست کم قلم بزند که بشود از زوایه 
دید قابل درک تــر و با ارائه دردها و 
دغدغه هــای لازم اقدامــات لازم را 
عملــی کرد. در واقع ضــرورت این 
اجــرا نیز بــا بازی مهشــاد مخبری 
ارتباطی  کامل تر می شــود چون به 
کمیــک در ظاهــر قضیــه پیرامون 
دردهایــش بــا مخاطب می رســد 
و در واقــع در باطــن دارد ما را به 
چالش می کشــد کــه دراین باره نه 
کم بگذاریم و نــه بخواهیم بیهوده 
جهــان را به چالش بکشــیم. بلکه 
هــدف درک یــک پیرزن اســت که 
در ســرمای  بی رحمانه  نباید چنین 
زمســتان در خیابــان و پــارک رها 
شــود. چه بهتر از اینکه در تئاتر ما 
نمونه هایی از این دســت را ببینیم 
که باعــث بیداری اجتماعی خواهد 
شد. از سوی دیگر نرمش و انعطاف 
مخبری نیز در مواجهه با تماشاگران 
هم پذیرفتنی است و هم تأثیرگذار و 
البته هنوز هم او می تواند یکه تازی 
کند و بیشــتر از اینها تماشــاگر را به 
یک  درباره  فراموش نشدنی  چالشی 

آدم بیچاره فرابخواند. 

حســین کیانی در زمینه تئاتر ایرانی و با بهره مندی از نقطه نظرات انتقاد 
اجتماعی همواره یکی از پایه های اساســی تئاتر این روزهای ماست و البته 
پارســا پیروزفر هم در این سال ها همواره بر وجوه منتقدانه در آثارش تأکید 
کرده اســت و شــاید گلن گری گلن راس از دیوید ممــت نقطه عطفی از این 
لحاظ باشــد که در برداشــت اخیرش از آنتوان چخوف نیز تأکید دوباره ای 
بر ایــن موضوع می کند، البته بــا این تفاوت که این بــار از منظر طنز به آن 
می پــردازد. محمدحســن معجونی هــم این بار یکــی از تندترین متن های 
نمایشی قرن بیستم را به صحنه آورده است که در آن آرنولد وسکر ایرلندی 
آشکار و پنهان انتقاداتش را بر سرمایه داری حاکم بر انگلستان وارد مي کند. 
البته معجونی خواســته زهر تندروی های متن وســکر را بگیرد چون دیگر 
زمانه اکنون با ۵۰، ۶۰ ســال پیش متفاوت اســت و از سوی دیگر موقعیت 
جغرافیایی ایران و انگلســتان هم نوع مواجهه را تغییر داده است. در آنجا 
مواجهه ملیت ها دلیل اصلی شکل گیری آشپزخانه است و در اینجا حضور 
کارگران در یک آشــپزخانه تنها دلیل مواجهه شــده است. به هر رو این سه 
نمایش را که هر یک به نوعی می تواند بیانگر تئاتر متفکر باشــد، در کنار هم 

مرور می کنیم: 
ماتریوشکا

داســتان های مطرح شــده در نمایش ماتریوشــکا، درواقع در پایان قرن 
نوزدهم می گــذرد و دربرگیرنــده نیازها، حســرت ها و ضرورت های طبقه 
متوســطی اســت که دارد در روســیه تزاری رشــد می کند و البته این خود 
می تواند انگیزه تحرکات بیشــتری باشد که منجر به انقلاب بلشویکی اکتبر 
۱۹۱۷ می شــود، اما در این مقاله، هدف همان بررســی فرمالیسم است که 
در آن شکل نوشــتار و اجرایش برجسته خواهد شد چون محتوا آشناست، 
دســت کم برای آنانی که چخوف را خوانده و آثارش را در صحنه دیده اند؛ 
بزرگ مــردی که برخــلاف آنچه که به ضرس قاطع بورژوا تلقی می شــود، 
همــواره با دردمندی های همه طبقات روســیه قرن نوزدهــم همراه بوده 
است و چه بسا همین روشنفکران و روشنگران بودند که با آگاهی بخشی به 
قشر متوسط باسواد توانســتند زمینه های رشد کلان جامعه را با برهم زدن 
سیســتم منحوس پادشاهی (تزاری) فراهم کنند. چنانچه تبر داستایفسکی 
در جنایــت و مکافات و بیچارگان و منفعلان به بن بست رســیده آثار کوتاه و 
بلند داســتانی و نمایشــی چخوف و آنان که در حاشــیه و به تعبیر گورکی 
در اعمــاق واقع شــده اند، خبر از تحول بنیادین در روســیه تزاری می دهند 
و این همان فرمی اســت که ما را متوجه دردانگیــزی جامعه خواهد کرد 
و چه بســا چخوف با طنز (آیرونی) این تلخی را از درد و آه می کاهد. شــاید 
فقط تولستوی باشد که به دلیل آرمانی بودنش است که همه را از جنگ ها 
(چالش ها) پرهیز می دهد تا که صلح (آرامش) به زندگی آدمیان تســری 
یابد و البته که این رویکرد ریشــه در دین مســیحی و مذهب ارتدکس دارد 
و این نگاه متافیزیکی جایگاهی در نظام کمونیســتی شوروی پس از انقلاب 
اکتبر ندارد و البته که همچنان در روان آدمیان سراسر دنیا ذی نفوذ است. 

ماتریوشــکا را اگر قرار باشد از منظر فرمالیســم بررسی کنیم، به قاعده 
ســاختار و شــکل موجود در این نمایش که در متن وابســتگی شــدید به 
خاستگاه ذهنی و اندیشــگانی آنتوان چخوف در داستان های کوتاه طنزش 
دارد، بــا کلیــد واژه طنز (آیرونــی) و مینی مالیســم (خرده پیرنگ) مواجه 
خواهیم شــد. همچنین در اجرائی که پارســا پیروزفر در نظر گرفته اســت، 
بــه دلیل تک بازیگربودن واژه مونودرام در آن برجســته خواهد شــد. البته 
اجرائی که باز هم به دلیل ایجاز در وســایل صحنــه، لباس، نور و... یادآور 

مینی مالیسم خواهد شد. 
و درنهایــت طنزی اســت که در آن وجه کمدی غالب اســت و فقط در 
اپیزود اول، عطسه این طنز حالت ویرانگرتری یافته است وگرنه مابقی همان 
حال وهــوای نمایش نامه هــای کوتاه چخوف را دارند که طنزشــان لطیف 
اســت، اما او در نمایش نامه های بلندش همواره به ســمت تراژدی شــدن 
پیش می رود. در آنها همواره قتلی، مرگی یا فروپاشی و اضمحلالی نمایان 
اســت. در ایوانف، زنی بر اثر بیماری می میرد و مردش بی تفاوت است. در 
مرغ دریایی پســر جوانی با شلیک گلوله خودش را می کشد. در سه خواهر 
مــردی در دوئل از پــای درمی آید. در دایــی وانیا مردی برادرزن ســابق و 
دخترش را استثمار کرده است. در باغ آلبالو یک باغ قدیمی ویران می شود. 
هدف، پرداختن به یک وجه از وجوه دوگانه ای است که چخوف در طنزش 

اصرار بر آن دارد. 
پارسا پیروزفر نیز در ماتریوشــکا خود به تنهایی یک تنه این همه نقش را 
بــازی می کند. ایــن نمایش می تواند یک مونودرام باشــد که در آن توانایی 
فردی و خلاقه یک بازیگر بیشــتر نمایان خواهد شد تا هدفی روان شناسانه 
در آن مطرح باشــد. به هررو پارســا پیروزفر می تواند این نقش ها را با تغییر 
صــدا و فیگور بازی کند. او ۳۰ نقــش را به تنهایی بازی می کند که پیش از 
این بازی تک نفره میکائیل شهرســتانی در مویه جم با ۲۵ و در ســحوری با 
۱۶ نقش زبانزد بود و البته در اینجا می توان تســلط ویژه پارســا پیروزفر را 
یادآور شــد که در اجرای اخیرش در تماشــاخانه پالیز نســبت به اجرایش 
در ناظرزاده کرمانی بســیار دقیق تر و ظریف تر نیز شده است. او توانسته در 
هماهنگی لازم در تغییر صداها بکوشــد که هر صدایی تفکیک شده نسبت 
به صداهای دیگر شنیده شود. همچنین در صورت نیاز فیگورها نیز پیوسته 
تغییر می کند که ماهیت نقش ها و جدایی منش ها و مرام ها ولو به شــکل 

ارائه تیپ مشهود باشد. 
لباس واحد یک بازیگر و اســتفاده از کلاه و شیوه های راه رفتن و ایستادن 
در ایجاز صحنه و بازی کمک بسیاری می کند، چون در صحنه آرایی نیز یک 
میز و صندلی و یک آباژور و مقداری کاغذ و قلم کلیت آن چیزی اســت که 
هر هشت تابلو را درهم می تند و این تنیدگی شناسای کمینه گرایی است که 
منطقا ما را به وجد می آورد که چه زیباست که توش و توان بازیگر این همه 

حــذف را تاب می آورد. درواقع تیاتر ما ایــن روزها به دنبال چنین رویکردی 
اســت که بتواند به تدریج اســتقلال مالی و فراتر از آن شکوه خلاقه اش را 
برای جذب مخاطبانش بیابد. اگر در این کار به دنبال اشتباه بگردیم، نیاز به 
ذره بین اســت؛ چون مخاطب آن قدر درگیر قصه های ناب چخوف نازنین و 
ریزه کاری های بازی پیروزفر می شود که دیگر فرصت خیلی دقیق شدن را از 
مخاطبش می رباید و به ناچار آن حظ بصری اســت که ســد بزرگی است از 

یافتن اشکالات زیر ذره بین! 
آشپزخانه

آشپزخانه نمونه ای اســت از یک جامعه برهم ریخته و ناعادل. کارگران 
فقط باید کار کنند و ســر به زیر باشند و در آن مهر و عطوفتی هم انگار نباید 
باشد و اگر هم باشد، شکل پیش پاافتاده و تقلیل یافته تر آن باید در دسترس 
باشد. این همان ضد منطقی است که حال انسان را خراب می کند؛ چون به 
تعبیر درســت تر انســان عادل و آزاد است و این فطرت و میل درونی انسان 
اســت و اگر جز این باشــد، علیه او حتما آشــوبی نیز خواهد بود که دوباره 

آزادی و عدالت،  محور اصلی روابط آدم ها در هر جامعه ای باشد. 
اینان هر روز می آیند که فقط کار کنند بنابر همان تعریفی که کارفرما روا 
داشــته است؛ اما روزشان پر آشوب اســت؛ چون از درون ارضا نمی شوند و 
به تعبیر بهتر، انســان فقط ماده نیست که بنابر نیازهای مادی بتواند زیست 
خود را بگســتراند؛ بلکه انســان ابعــاد دیگری هــم دارد و در آن نیازهای 
عاطفی و روانی نیز باید لحاظ شــده باشــد و این همــان حلقه مفقوده ای 
اســت که آرنولد وســکر در آشــپزخانه به آن می پردازد؛ اما مسیری خطی 
است که داده پردازی ها سوار بر پیرنگ پر چالشی است که در آن قهرمان یک 
آشپز به نام پیتر (با بازی مازیار سیدی) است و ضد قهرمان صاحب رستوران 
(ســام دولتی) اســت و هر دو اینها به قاعده درســتی برگزیده شده اند که 
هر یک بنابر جنس بازی و نوع فیزیک بدنی بتواند بیانگر چالش اصلی درام 
باشــد و این هم نکته بارزی اســت که اجرای معجونی را در مسیر درست 
چالش ها برای بیان اندیشــه متن قرار می دهد؛ ضمن آنکه آن خط مشــی 
متن وسکر هم بار سیاسی اش کم رنگ تر و از آن سو بار معنایی اش مترادف 
با اصول روان شناســانه (روان شناسی اجتماعی) خواهد شد. در این چالش 

درنگی درســت اتفاق می افتد که بدانیم این راه هموار نخواهد شــد؛ مگر 
تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و کارفرما علاوه بر جبران نیازهای مادی به 

دنبال احترام و ارزش قائل شدن کارگران و کارکنانش باشد. 
اینهــا عصبی اند؛ یعنی یک جریان عصبی تندوتیز و فراتر از اینها، بســیار 
ویرانگر بر فضا حاکم اســت. دلیلش چه می تواند باشــد؛ مگر نه اینکه به 
کارگر باید کار داد و به ازای آن دســتمزد خوب گرفت؟! اینها پرســش های 
اساسی ضد جهان سرمایه داری است و همیشه سوسیالیست ها درباره اش 
موضع گیری کرده اند و همیشــه هم در این بگیروببندها، جهان سرمایه کار 
خودش را کرده و آن طور که باید و شاید حق و حقوق زیردست ها را رعایت 
نکرده و در این فرادستی سرمایه داران عدالت ناکام مانده است؛ چون انسان 
زورمند اهل نابرابری هاســت و برای همین همیشــه شیب تندی هست که 
اختــلاف طبقاتی را در جوامع مختلف جیغ می زنــد؛ اما فراتر از اینها را در 
آشــپزخانه داریم می بینیم. به هر تقدیر با همه زحمت ها اینها دارند زندگی 
می کنند و دستمزدشــان نیز خیلی بد نیســت! اما اینها احترام نمی بینند و 

برایشان ارزشی قائل نمی شوند. 
انگار حیوانی هســتند که به ازای کارشان باید بخورند و استراحت کنند 
که جان دوباره ای بیابند برای چپاول شــدن. این احتــرام فراتر از بنیان های 

مادی دلالتی آشکار بر روح و وجدان درونی آدم ها می کند که از بین رفتنش، 
ریشه همه اغتشاشات است. وسکر ایرلندی در انگلستان یک قربانی است. 
او خــود را یک استعمار شــده می پندارد و البته در اجــرای معجونی از این 
وجوه متنش چشم پوشــی شده اســت که بتوان به همان اختلافات درونی 
که در یک فضای مشــترک متجلی می شــود، بپــردازد. در اینجا این آدم ها 
فقط باید کار کنند و البته این کارکردن ها نمی تواند مســیر انسانی را بر آنها 
بگشــاید. اینها فقط مثل الاغ کار می کنند. این همان مســئله ای اســت که 
دردشان را تشدید می کند؛ وگرنه نباید مثل سگ و گربه با هم گلاویز شوند و 

بگومگوهایشان بسیار زننده و برخورنده باشد. 
تیاتر  سعدی، تابستان ۳۲

حســین کیانی علاوه بر روحوضی و تعزیه اِشــراف کاملی بر فرهنگ و 
خرده فرهنگ هــای ایرانــی دارد و به قاعده می تواند از آنهــا بنابر ضرورت 
اجرائی اش بهره وری نمایشــی کند. او در نمایش تیاتر سعدی تابستان ۳۲، 
به دنبال ارائه بخشــی از نمایش موزیکال ایرانی و نمایش مضحک ایرانی 
اســت. او در اینجا بدون توجه به اصالت های فرم گرایانه، براســاس نوعی 
نگاه تجربی برای آزمودن تکنیک ها و شیوه های نمایش ایرانی اقدام می کند 
و هر بار نیز افزوده ای دارد؛ اما این فرم گرایی همه چیز آثارش نیست و حتی 
بر کلیت آن نیز غالب نمی شــود؛ چون حســین کیانی دغدغه مند است و با 
شعور آگاهانه و در ارتباط با مسائل اجتماعی قلم می زند و اثر نمایشی اش 
را بــه صحنه می آورد.  در نمایــش اخیرش، با اســتفاده از زن پوش ها که 
در مجالس شــادی آور زنانه کارکرد دارند و اســباب خنده حضار را فراهم 
می کنند، بهره لازم را می برد؛ برای اینکه بخش عمده ای از کارش خنده دار 
شــود. البته در این اجرا با حضور نقال، یادآور پیش پرده خوانی نیز می شوند 
کــه در آن مجید رحمتــی با دایره می نوازد و می خوانــد و دو زن پوش هم 
باید ادا و اطوار در بیاورند. از آن مهم تر اجرای باغ آلبالوی چخوف اســت؛ 
بنابراین می توان گفت به دنبال احیای یک نمایش مضحک است. اول اینکه 
بازیگران نســخه در دســت گرفته اند؛ یعنی نمایش می خوانند. دوم اینکه 
روال نمایش موزیکال است. سوم اینکه نمایش شادی آور و دقیق تر بگوییم 
مضحک اســت. خود این ماجرا توأم با یک دراماتورژی است که ما را دچار 
فعــل و انفعال دقیق تــری می کند که چگونه باغ آلبالــو به راحتی و موجز 

اجرا  شود؟! 
بازیگــران در نمایش های نزدیک به هم چنــدان فرصتی برای بازنمایی 
و بازآفرینــی نقش های تازه تر و عمیق تر یا ندارند و اگر هم داشــته باشــند 
بازهم به حداقل ها بســنده می کنند، برای همین به اجبار بازی هایشان کمتر 
خلاقه و بیشــتر تکراری نمایان خواهد شــد. یعنی امیررضا دلاوری چندان 
بازی اش با بازی در نمایش همســایه آقا تفاوتی ندارد. یا شــیوه خنداندن 
شــهرام حقیقت دوســت آن چنان فاصله ای با نمایش مضحکه شبیه قتل 
نــدارد. بنابراین باید بازیگران درنگ کننــد و این را به نفع خود بدانند که اگر 
هر فرصــت را یک جنبش تازه در نظر بگیرند، آن گاه رفتارشــان حیاتی تر و 
هنرشــان نمایان تر خواهد شــد. وگرنه این درجازدن ها فقط انجام وظیفه 
اســت و این دقیقا همان بزنگاه کار هنری با دیگر کارهایی است که در مدار 

روزمرگی به تکرار و سرانجام مرگ می انجامد. 
یکــی از موارد فنی که به زیبایی شناســی در کلیت اثر منجر می شــود، 
اســتفاده از نورپردازی و تلفیق درســت آن با صحنه آرایی موجز است. در 
ته صحنه یک نیم دایره از پارچه ســفید است که همین خود بسترساز ورود 
و خــروج رنگ های متنوع از طریق فیلترهای نوری اســت. به هر روی، باید 
تنوعی در فضا باشــد و رنگ می تواند نقشــي اساســی در ایــن زمینه بازی 
کنــد. همچنین ایجاز در صحنه که بیانگر باغ آلبالو خشــکیده و بی توشــه 
اســت، می تواند هم پایان بخش اندوه بار آن نمایش باشد و هم حال وهوای 
این بازیگران و تئاتر ســعدی را در همراهی با شکســت کودتای ننگین ۳۲ 
ابراز کند و این همان حال وهوایی اســت که شــاید به اندازه دو دهه مردم 
و روشــنفکران ایران را بلاتکلیف نگه داشــته بود کــه نخواهند دیگر بر آن 

فضای خفقان آور پهلوی دوم جنبشي را ابراز کنند. 
مخلص کلام اینکه؛ با آنکه می شــود فکر و ایده نمایشــی حسین کیانی 
را به چالش کشــید اما نمی شود ردش کرد؛ چون بسیار دقیق است در ارائه 
آنچه می خواهد در صحنه بیان کند. حسین کیانی همیشه تازه هایی دارد. 

نگاهی به ۳ نمایش ماتریوشکا، آشپزخانه و تیاتر سعدی تابستان ۳۲

تفکر اجتماعی

حسین کیانی علاوه بر روحوضی و تعزیه اِشراف کاملی بر فرهنگ و 
خرده فرهنگ های ایرانی دارد و به قاعده می تواند از آنها بنابر ضرورت 
اجرائی اش بهره وری نمایشی کند. او در نمایش تیاتر سعدی تابستان 

۳۲، به دنبال ارائه بخشی از نمایش موزیکال ایرانی و نمایش مضحک 
ایرانی است. او در اینجا بدون توجه به اصالت های فرم گرایانه، 

براساس نوعی نگاه تجربی برای آزمودن تکنیک ها و شیوه های نمایش 
ایرانی اقدام می کند
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